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وارد  و...  هنــر  و  ورزشــی  باشــگاه  دانشــجویان، 
می‌شــوند و طــرح دوســتی می‌ریزنــد و اخبــار را 

جمع می‌کنند.
آن موقع شنودهای مرزی که انجام می‌دادند 
مثلًا 100 تا خبر ممکن بود به هیچ دردی نخورد 
ولی کارشــناس نظامی ایــن 100 تا خبر را که کنار 
هــم می‌گذارد یک خبــر مهــم از آن درمی‌آورد. 
مثــاً در شــنودها می‌گفتنــد کــه فــان ماشــین 
یخچــال‌دار آمده و چه مقــدار آذوقه خالی کرده 
و از ایــن میــزان آذوقــه می‌فهمیدنــد کــه اینهــا 
چند نفر هســتند و آن نفر که پشــت بی‌سیم بود 
نمی‌دانســت کــه چه خبــر مهمی برای دشــمن 
مخابــره می‌کند. ولی بعثی‌هــا اطلاعات مهمی 
از آنهــا کســب می‌کردنــد. حتی قبــل از حمله از 
جابه‌جایی‌‌ها، مهمات‌رسانی‌ها، آذوقه‌رسانی‌ها 
و حتی آمبولانس‌ها می‌فهمیدند که قرار اســت 

خبری بشود و حمله کنند.
ëë آیا واقعاً اعضای سازمان از این رویه رضایت

قــرار  خودشــان  مــردم  مقابــل  در  کــه  داشــتند 
بگیرنــد؟ یعنــی هیــچ صــدای اعتراضــی علیه 

رجوی در سازمان بلند نمی‌شد؟
خدابنــده: مســعود رجــوی تبحــر خاصی در 
ســرکوب هرگونــه انتقــاد و ســؤال داشــت یعنی 
درون ســازمان فضایی بود که من فکر نمی‌کنم 
دیکتاتوری بالاتر از ســازمان در دنیا تجربه شــده 
باشــد. یعنــی کســی جــرأت حــرف زدن و نفس 
کشــیدن نداشــت. در فرقه‌هــا رهبــر جــای خــدا 
می‌نشــیند. یــک فضــای ذهنی خشــنی ســاخته 
بودند. در رابطه انســان با خــدا، بعضی وقت‌ها 
آدم بــه خــدا هم غُــر می‌زند ولــی همانقدر هم 
حق نداری به رهبر فرقه غر بزنی، انتقاد و سؤال 

کردن ممنوع است.
یکی از موارد شاخص همین مهدی افتخاری 
بــود که به فرمانــده فتح‌الله معروف بود. کســی 
کــه فــرار بنی‌صــدر و رجــوی را طراحی کــرد و از 
فرماندهان ســازمان بود. او ســؤالاتی داشت سر 
اینکه چرا به عراق آمده‌ایم و پایگاه‌های مردمی 
را از دســت داده‌ایم؟ بعد به جــای مردم ایران، 
تکیه ما روی خارج افتاده اســت. بلایی به ســر او 
آورده بودند که اصلًا روانی شده بود و اسمش را 
پاک‌باخته گذاشــتند و کارش باغبانی شــده بود. 
او آنقدر تحت فشــار روانی بود که با مورچه‌های 

داخل باغچه حرف می‌زد.
یــک جلســاتی اینهــا را می‌آوردند کــه انتقاد 
کنند و جمعیتی به طرف اینها شــعار می‌دادند: 
خائــن! خائن! در این شــرایط طرف دیگر قاطی 
می‌کرد و تحت فشار روانی قرار می‌گرفت. نکته 
مهــم آن اســت کــه اینهــا را نمی‌کشــتند، چــون 
تکثیــر می‌شــد. می‌آوردنــد و نشــان می‌دادنــد 
کــه منتقدین‌شــان افــراد روانی هســتند و نرمال 
نیســتند و ایــن بــرای ســازمان بهتر بود تــا اینکه 

طرف را بکشند تا مقدس شود و تکثیر شود.
ëë رابطه سازمان با غرب در آن ایام چگونه بود؟

آیا این سیاســت‌ها از طرف خود سازمان اتخاذ 
می‌شد یا دیکته غرب به رجوی بود؟

خدابنــده: برادر مــن یک کتابی نوشــته به‌نام 
»زندگــی در اشــرف« کــه در آنجا می‌نویســد قبل 
از اینکــه مســعود رجــوی بــه عــراق بــرود چهــار 
خبرنــگار امریکایــی به دیــدن او آمدند. مســعود 
رجــوی در تمــام ملاقات‌هایــش مترجم داشــت 
ولــی این ملاقات را بدون مترجم رفت و خودش 
صحبت کرد در حالی‌که زبان انگلیســی او خیلی 
بد بــود و واقعاً با زحمت صحبــت می‌کرد. با هر 
جان‌کندنی بود ملاقات را تنهایی انجام داد و این 
چهــار تا هم اصــاً بــه خبرنــگار نمی‌خوردند. نه 
قلم و کاغذ و نه دوربین داشــتند و تیپ‌شــان هم 
کامــاً امنیتی بود. بعد از آن جلســه رجوی آمد و 
اعلام کرد که بایــد به عراق برویم یعنی اینکه به 
عــراق رفتــن رجوی خط غرب بــود. یک ملاقاتی 
محمد محدثین با وزارت دفاع انگلستان داشت 
و من مترجم آن بودم. در آنجا محدثین گفت ما 

طبق خط غرب به عراق رفتیم.
طــارق عزیــز ملاقاتی با ریگان در کاخ ســفید 
انجام داد. حساب کنید که رئیس‌جمهور امریکا 
از وزیــر خارجه کشــوری مثــل عراق بــا بالاترین 
پروتکل سیاسی استقبال می‌کند. این در ادبیات 
دیپلماسی معنی می‌دهد و وقتی رئیس‌جمهور 
امریکا به یک میهمان می‌خواهد خیلی احترام 
بگذارد آن را کنار شــومینه کاخ ســفید می‌نشاند 
یعنی الان شــاید در حــد نتانیاهو بــه آنجا برود. 
بعد همین رامســفلد که بعد وزیــر دفاع امریکا 
شــد ســناتور بــود و در رأس یک هیأتی بــه دیدار 
صــدام رفتنــد. در تمــام طــول جنگ امریــکا در 

بغداد سفارت داشت.
صــدام  بــا  فقــط  ایــران  جنــگ،  زمــان  در 
نمی‌جنگید. در ســاح‌هایی که عراق به سازمان 
مــی‌داد تانک و توپ بــود. بعد چینی‌ها مشــابه 
ســاح‌های روسی را ســاخته بودند. همان تانک 
تیــپ 55 ولــی چینــی و همــان تــوپ 130 ولــی 
چینــی. ســازمان هــم روســی و هم چینــی آن را 
داشــت و اینهــا را بــه صــدام داده بودنــد و او به 
ســازمان داده بود. حتی کمرشــکن‌های اسکانیا 
که تانک‌ها را حمل می‌کرد باز صدام به سازمان 

داده بود که اینها استفاده کنند.
وقتی که مسعود رجوی در سال 65 به عراق 
رفت خیلی از نیروها رفته بودند. یعنی ســازمان 
در آنجــا پایــگاه و نیرو داشــت و از قبــل کارهایی 
کــرده بودنــد. ریلــی که ســازمان در عــراق پیش 
گرفــت و رفــت درســت مشــابه ریلــی اســت که 
داعش در ســوریه پیش گرفت یعنی نیروهایش 
را از اروپــا و امریــکا بــه ترکیه و از ترکیــه به عراق 

آورد. افــرادی را در ترکیــه گــول مــی‌زد کــه اینها 
حتی اسم سازمان را هم نشنیده بودند.

ëë و جــذب  درصــدد  ســازمان  یعنــی  ایــن 
ســازماندهی نیروهــای نظامی خود بــود؟ پس 
مســعود رجــوی اصــاً بــه پایــان جنــگ فکــر 

نمی‌کرد؟
آزادی‌بخشــی  ارتــش  ســازمان،  خدابنــده: 
درســت کــرده بــود کــه ایــن ارتــش بیایــد و یک 
منطقــه‌ای را بگیــرد و آزاد کند. مثــل داعش که 
یک منطقه‌ از ســوریه و عراق را گرفت. ســازمان 
هــم آمد تا غــرب ایران را آزاد کنــد و آنجا را یک 
پایــگاه کند و بعد به ســمت تهــران برود. رجوی 
مــدام در تبلیغاتش می‌گفت که اگر ایران صلح 
کند رژیم ســرنگون می‌شــود. می‌خواست این را 
القــا کند که ایــران هیــچ وقت پای صلــح نیاید. 
چون واقعاً پاشــنه آشــیل رجوی ایــن جنگ بود 
و از ایــن جنــگ نــان می‌خورد و می‌گفــت که اگر 

ایران صلح کند کارشان تمام است.
قرار بر این بود که چند عملیات مرزی انجام 
بدهنــد. بعد مرحلــه به مرحله عملیــات فروغ 
جاویدان را انجام بدهند و در آن مقطع قرار بود 
عملیات فتح فقط تا اسلام‌آباد باشد. یعنی این 
طراحی را داشتند چون در عملیات چهل‌چراغ، 
مهران و در عملیات آفتاب، فکه را گرفته بودند 
و در این عملیات می‌خواســتند بروند یک شــهر 
مهم و صاحب سکنه را بگیرند. چون اینها خالی 
از ســکنه بودند حتی ســرپل‌ذهاب هم آن موقع 
ســکنه نداشــت و می‌خواســتند مــردم را درگیــر 
کنند. حتی محمود مهدوی یکی از افراد نزدیک 
بــه مســعود رجــوی می‌گفــت رجــوی در یکی از 
نشست‌های سازمان گفته بود اگر برای به قدرت 
رســیدن من، نصف مردم ایران هم کشته شوند 

می‌ارزد.
شــیوه کار هــم همــان روشــی بــود کــه بعــداً 
داعــش اســتفاده می‌کرد. یعنی شــیوه برق‌آســا 
ذره‌ذره  کلاســیک  ارتــش  کلاســیک.  شــیوه  نــه 
جلو مــی‌رود و تجهیزات مــی‌آورد. یعنی محال 
اســت یک ارتش کلاســیک در یک روز بیشــتر از 
20 کیلومتر پیش‌روی بکند و اینها می‌خواســتند 
در یــک روز مثلًا 100 کیلومتــر بروند. منافقین با 
ســاح‌های ســبک یعنــی ماشــین‌های زنجیری 
نداشــتند و چرخ‌دار بود. حتی تانک‌های برزیلی 

چرخ‌دار بود که در جاده می‌رفتند.
ëë وارد مســأله عملیات فروغ جاویدان یا همان

مرصاد شــدید. فرضیه‌های مختلفی در این‌باره 
صــدام  می‌گوینــد  برخــی  اســت.  شــده  ارائــه 
می‌خواست از دســت منافقین راحت شود. از 

ســوی دیگر برخی‌ها هم بحث تصفیه سازمانی 
اعضای مسأله‌دار را مطرح می‌کنند. به نظر شما 

چه تحلیلی قابل ارائه است؟
خدابنده: بعضی‌ها فکر می‌کنند که این یک 
خودکشــی بود یــا صدام می‌خواســت از دســت 
اینها راحت بشود؛ در حالی‌که این یک عملیات 
حتــی  بــود.  شــده  برنامه‌ریــزی  و  حساب‌شــده 
مهدی برایی معروف به احمد واقف یک کلاس 
اســتراتژیک گذاشــته بــود، یــک تاکتیــک به‌نــام 
»بلیک‌کلیــک« بــه آلمانــی یعنی »یــک جنگ 
چشــم به هــم زدن« کــه با ایــن تاکتیــک آلمان 
شــش روزه فرانســه را گرفت. آلمان از یک‌سری 
تانک‌هــای ســبک اســتفاده کــرد کــه با ســرعت 
می‌رونــد و تا توپخانه عظیم فرانســه بخواهد به 
خودش بجنبد تانک‌های آلمانی پشت توپخانه 
فرانســه بودنــد. از آنجــا هــم راه انداختنــد بــه 
پاریس رفتند. برایی هم در آن جلسات توضیح 
می‌داد که این تاکتیک باید اســتفاده شــود. یکی 
دیگــر از نــکات این تاکتیک این اســت که نیروها 
ســریع به میان مردم می‌رونــد. در این نیروهای 
طرف مقابل دیگر نمی‌توانند دشمن را بمباران 
کنند چرا که مردم خودشان هم کشته می‌شوند.

در عکس‌هــای منافقیــن در فــروغ جاویدان 
هم به وضوح مشــخص اســت که اینهــا حتی از 
جاده‌ای حرکت می‌کردند که ماشین‌های مردم 
بود کــه مثلًا بگویند مردم هم به ما پیوســته‌اند. 
خــب مردم هــم که چــاره‌ای نداشــتند کجا باید 
می‌رفتنــد؟ بعــد هم مثــل داعش ایجــاد رعب 
و وحشــت کنند. ســازمان به نیروهــا اعلام کرده 
بــود که اســیر نمی‌گیریم بــه همین دلیــل تمام 
اســیر‌ها را تیرباران می‌کردند و می‌کشتند. حتی 

مجروحیــن را از بیمارســتان اســام‌آباد بیــرون 
آورده بودنــد و تیربــاران کــرده بودنــد. مزرعه‌ها 
را هــم آتــش می‌زدنــد و حیوانات را می‌کشــتند 
تــا جــوی ایجــاد کنند کــه همــه بترســند. در این 
شــرایط دیگر تــوپ و تانک و اینهــا کارایی ندارد. 
حــالا اینهــا قــرار بود مرحلــه به مرحلــه بیایند و 
مرحلــه بعد کرمانشــاه بــود و مــردم را بگیرند و 
زیر ســلطه بیاوردنــد و همین‌طور تا تهران پیش 
برونــد همین طرحــی که داعش داشــت و تا 20 

کیلومتری فرودگاه بغداد هم آمد.
حــالا چــه اتفاقــی افتــاد؟ یکــی اینکــه ایــران 
قطعنامــه 598 را پذیرفــت و قرار بــود طبق آن 
آتش‌بــس صورت بگیــرد و این یــک غافلگیری 
برای سازمان بود. چون اصلًا فکرش را نمی‌کرد. 
او  از  و  رفــت  صــدام  پیــش  رجــوی  بلافاصلــه 

خواست که قطعنامه را قبول نکند.
ëëواکنش صدام چه بود؟

خدابنــده: صدام گفت که من مدت‌هاســت 
کــه قبول کردم، آنهــا قبول نمی‌کردنــد. حالا که 
آنهــا قبــول کردنــد نمی‌شــود مــن قبــول نکنم. 
حــزب و مــردم خــودم هــم شــاکی می‌شــوند. 
مســعود رجــوی بــه صــدام گفــت پــس مدتــی 
ســکوت کن تا عملیات فروغ جاویــدان را انجام 
بدهیم بعــد ببینیم چه می‌شــود. صــدام قبول 
کرد. در این عملیات حتی باز کردن خط دفاعی 
ایــران و پشــتیبانی هوایــی منافقیــن را صدام به 
عهده گرفت. راه را هواپیماهای بعثی باز کردند 
و منافقیــن فقــط از مــرز رد شــدند و بــه طــرف 
سرپل‌ذهاب و اسلام‌آباد رفتند و آنجا را گرفتند.

 از آن طــرف واکنــش نیروهــای نظامی ایران 
بــه فرماندهــی شــهید صیادشــیرازی و ابتکاری 
کــه بــه خــرج داد ایــن بــود کــه ارتش کلاســیک 
را کنــار گذاشــت و داوطلــب بــه کار گرفــت و بــا 
روی  را  نیروهــا  آرپی‌جــی  و  بی‌کی‌ســی  کلاش، 
تپه‌ها در چهارزبر، ســیاخور، ماهیدشت و دشت 
حسن‌آباد هلی‌برن کرد و به این ترتیب نیروی‌ها 
کمیــن  در  می‌رفتنــد  ســتون  بــه  کــه  منافقیــن 
افتادنــد و زمین‌گیر شــدند. اگر تنگــه چهارزبر را 
رد می‌کردند به کرمانشــاه می‌رســیدند. الان اگر 
شما تنگه چهارزبر رفته باشید در آن موزه‌ای که 
آنجا هست پاسپورت‌های نیم‌سوخته امریکایی 
می‌بینید یعنی این فرد مســتقیم از امریکا آمده 

و در عملیات شرکت کرده است.
منافقیــن در دهنــه چهارزبــر گیــر کردنــد در 
حالی‌کــه ایران نیــروی زیادی هم آنجا نداشــت 
ولی چــون روی بلندی هلی‌برن شــدند مســلط 
بــه منطقــه بودنــد. تــا جایی کــه مثلًا در دشــت 

ســازمان  فرماندهــان  از  بســیاری  حســن‌آباد 
را بــا تــک تیرانــداز زدنــد یعنــی تــوپ و تانک و 
بمب‌افکن فایده نداشــت. جمعیتی روی جاده 
بود کــه منافقین از مردم عادی تشــخیص داده 
نمی‌شــدند امــا تک‌تیرانــداز تشــخیص می‌داد 
کــه یکــی از آنهــا از فرماندهان منافقین اســت و 
یــا ماشــین‌های آنهــا را می‌زدنــد که باعث شــد 
ســازمان دســتور عقب‌نشــینی بدهــد. منافقین 
برگشــتند تــا در بلندی‌هــای ســیا‌خور تجدید قوا 
کننــد که دوبــاره در آنجــا هم به کمیــن خوردند 
چون صیادشیرازی در بلندی‌های آنجا هم نیرو 

هلی‌برن کرده بود.
بــه همیــن دلیل رجــوی کینــه بســیار زیادی 
از شــهید صیــاد شــیرازی داشــت. حتی یــک بار 
ســوءقصدی به پسر صدام شــد، رجوی رفت به 
صدام گفت که این زیر ســر صیاد شیرازی است. 
برای اینکه می‌خواســت حمایــت صدام را برای 

ترور صیاد شیرازی جلب کند.
در نهایت منافقین با شکســت مواجه شدند 
و تلفات زیــادی هم دادند و به عراق برگشــتند. 
یعنی یک شانس دیگری رژیم بعث به سازمان 
داد و عملیاتــی که قــرار بود بعداً انجام شــود را 

زودتر انجام دادند.
ëë سرنوشــت اعضای به اصطلاح مســأله‌دار یا

همان تصفیه‌های سازمانی چه شد؟
جاویــدان  فــروغ  عملیــات  در  خدابنــده: 
همه شــرکت کردند، نمی‌شــود گفــت که رجوی 
بــا همــه تصفیــه ســازمانی کنــد.  می‌خواســت 
البتــه رجــوی تصفیه‌های ســازمانی هــم در این 
عملیــات کــرد امــا واقعاً بــه فتح تهــران اعتقاد 
داشــت. ولی مثــاً یک مــورد مثل علــی زرکش 

هــم داشــتیم که نفــر دوم ســازمان بــود. بعد از 
کشته شدن موسی خیابانی، علی زرکش جایش 
را گرفتــه بــود. او مورد غضــب قرار گرفتــه بود و 
همه درجه‌ها و پســت‌های ســازمانی از او گرفته 
شده بود و به‌عنوان یک کادر ساده بود که خیلی 
مراقبــش هــم بودند. حتــی رجــوی زن او یعنی 
مهیــن رضایــی را به‌عنــوان جاســوس خــودش 
کنار زرکش گذاشــته بود. راننــده علی زرکش که 
بعدهــا فرار کرد بــه من می‌گفت کــه رجوی مرا 
مأمــور کــرد گفت تــو زرکش را به عملیــات ببر و 
در حیــن عملیات او را با تیر بــزن. یعنی زرکش 
را در عملیات تصفیه کرد بعد هم گفت شــهید 

شده است.
در مرصاد 50-60 نفری هم دســتگیر شدند 
مثلًا ســعید شاهسوند که در ایران دستگیر شد و 
بعد به آلمان رفت. او از سازمان جدا شده بود و 
از مســئولان منتقد ســازمان بود و با رجوی مدام 
مجادلــه داشــت. او در عملیــات نمی‌خواســت 
شــرکت کنــد به هــر ترتیــب او را قانــع کردند که 
شــرکت کند. در عملیات او قضیه را فهمیده که 
می‌خواهنــد تصفیه‌اش کنند خودش را تســلیم 
می‌کنــد. رجــوی می‌گفت این فلان‌فلان‌شــده از 
پیــش ما در رفت و خودش را تســلیم کرد. یکبار 
هــم رجوی گفت ســعید شاهســوند را باید مثل 

سگ کشت.
ëë آیا عملیات‌هــای نظامی ســازمان مثل فروغ

جاویــدان هــم بــا حمایــت غربی‌هــا صــورت 
گرفت؟ شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟

همــه  مجمــوع  در  ســازمان  خدابنــده: 
سیاســت‌های خود در آن زمــان و حتی در زمان 
بــا غــرب هماهنــگ می‌کــرد و شــما  فعلــی را 
هیــچ اختلافــی بیــن رجــوی، نتانیاهــو و ترامپ 
نمی‌بینیــد. یعنــی ســر ســوزنی تضاد بیــن آنها 
نمی‌بینی و کاملًا هماهنگ حرکت می‌کنند. این 
هــم رجوی خودش گفت که ما به یک ابرقدرت 

نیاز داریم تا قدرت را به دست بگیریم.
یک مأمور سابق سیا در مصاحبه با بی‌بی‌سی 
می‌گفت من در طول خدمتم در سیا با گروه‌ها و 
ســازمان‌های زیادی کار داشته‌ام اما سازمانی به 
ملوّنی ]هفت‌رنگــی[ مجاهدین خلق ندیده‌ام. 
براســاس این شــبکه الجزیره مســتندی ساخت 
به اسم فرقه بوقلمون‌صفت البته انگلیسی‌اش 
فرقه آفتاب‌پرست می‌شود یعنی سازمان مانند 

آفتاب پرست رنگ عوض می‌کند.
ëë واکنش ســازمان و به طور ویژه مسعود رجوی

پس از شکست مرصاد چه بود؟
کــه  مرصــاد  عملیــات  از  بعــد  خدابنــده: 

ســازمان شکســت خورد مســعود رجوی بر این 
بــاور بــود کــه ایــن یــک شکســت ایدئولوژیــک 
اســت. در واقــع تصور همــه این بود کــه خیلی 
راحــت بــه تهــران می‌رســند و انتظار نداشــتند 
کــه برگردنــد. بعد هم کــه صــدام آتش‌بس را 
پذیرفــت و جنــگ هم تمــام شــد و نمایندگان 
ایــران بــه عــراق آمدنــد و دیگر به قــول رجوی 
نیروهــا وا رفتــه بودنــد. بعد یک نشســت‌هایی 
رجوی برگزار می‌کرد به‌عنوان تنگه و توحید که 
شما اسلام‌تان مشــکل دارد. بعد هم از نیروها 
طلبکار شــد که شــما به فکر زن و بچــه بودید و 
فــداکاری نکردیــد و از دل همــان بحث انقلاب 
ایدئولوژیــک و طلاق ســازمانی را بیــرون آورد. 
خاصیت رجوی این بود که پیروزی‌ها را به اسم 

خود و شکست را به‌نام نیروها می‌زد.
ëë مســأله مهمی که در این برهــه تاریخی وجود

دارد و چند سالی هم هست که دوباره درباره آن 
بحث‌های جنجالی مطرح شــده است، بحث 
برخــی از اعدام‌هایی اســت که بعــد از عملیات 
مرصــاد صــورت گرفــت. به‌عنــوان یــک عضو 
مطلــع از فعالیت‌هــا و سیاســت‌های ســازمان 
در آن دوره بگویید که اساســاً خود ســازمان چه 

واکنشی در قبال آن اعدام‌ها داشت؟
ادعــا  ســازمان  دوران  آن  در  خدابنــده: 
داشــت که نفراتــش در زندان تشــکیلات دارند، 
تشکیلات‌شــان هم وصل است. مثلًا سازمان در 
عراق یک موزه داشت و در این موزه مثلًا تسبیح 
با هســته خرما درست شــده بود که گفته می‌شد 
این هســته خرما توســط مسئولان تشــکیلات ما 
در زنــدان برای مســعود رجوی درســت شــده و 

فرستاده شده است.

ملاقــات  طریــق  از  زنــدان  اخبــار  و  نامه‌هــا 
خانواده‌ها تبادل می‌شــد و تشــکیلاتی آنجا بود. 
نمونه‌هــای دیگــری بود کــه مثلًا افــرادی بودند 
کــه بلافاصلــه بعد از آزاد شــدن در ســال 1367 
بــه مقــر ســازمان در پادگان اشــرف بازگشــتند و 
تعــداد آنها کم هم نبود ولی ســران ســازمان به 
آنها شــک داشــتند و می‌گفتند شــما چرا اعدام 
نشــدید؟ آنها در جواب می‌گفتند ما تقیه و توبه 
کردیم اما دیگران بر موضع خود ایســتادند و در 
نهایــت اعدام شــدند. اما یک مقدار با شــک به 
اینهــا نــگاه می‌کردنــد و تعدادی از همــان افراد 
 دوبــاره بــرای عملیــات به ایــران بازگشــت داده 

می‌شدند.
زیــاد  اعدام‌هــا  ایــن  مقابــل  در  ســازمان 
تبلیغــات می‌کــرد و یــک هماهنگــی بــا غــرب 
داشــت. اخیــراً عفــو بین‌الملــل یــک گزارشــی 
راجع به اعدام‌های ســال 1367 داده و من یک 
مطلــب در این‌باره نوشــتم که ســابقه نداشــته 
اســت عفو بین‌الملل درباره مســأله مربوط به 
30 سال قبل جزوه بدهد. موضوعات روز آنقدر 
هســت که ‌بــه آن باید بپردازد، عفــو بین‌الملل 
تاریخ‌نویــس نیســت کــه بــه موضوع 30 ســال 
پیــش بپــردازد. این مســأله‌ای اســت کــه غرب 

می‌خواهد از آن سوء‌استفاده کند.
همــان موقــع هــم ســازمان اعــام می‌کرد 
امــا  کردنــد.  اعــدام  را  6هــزار  هــزار،   5 مثــاً 
بچه‌هایــی کــه از ایــران آمــده بودنــد تعریــف 
می‌کردنــد که بعد از عملیات فــروغ جاویدان 
تــک تک ما را می‌آوردند و می‌گفتند که چنین 
اتفاقی افتاده و نیروی ســازمانی که شــما از آن 
حمایــت می‌کنیــد آمده‌اند با کمــک نیروهای 
خارجی این تعداد را کشــته‌اند و جنایت به بار 
آورده‌اند، حالا شــما موضع خــود را در مقابل 
آنهــا مشــخص کنیــد. هرکــس کــه ســازمان را 
محکــوم می‌کــرد آزادش می‌کردنــد و هرکس 
در موضــع خــود سرســختی می‌کــرد محاکمه 
و اعــدام می‌شــد. یــک تشــکیلاتی هــم آنجــا 
داشتند؛ خیلی‌ها که می‌خواستند ابراز ندامت 
کنند، مســئول بالاتر اجازه نمی‌داد و می‌گفت 
حق نداری و آنها هم حساب می‌بردند. علاوه 
بر این سازمان این خط را از عراق به زندانیان 
داده بــود کــه بایــد همه بــر موضع خــود باقی 
بمانند و اعدام شــوند و قرار نیســت کسی آزاد 
شــود.‌ چون ســازمان بیشــتر به خون اینها نیاز 
داشــت تا حضــور فیزیکی آنها، یعنــی آنها که 
توبه کردند و آزاد شــدند خارج از خط سازمان 

عمل کردند.

ëë سؤال مهم دیگر اینکه در گفت‌و‌گوهای سران
ســازمان با مســئولان امنیتی رژیــم بعث که در 
کتاب خوابگردها منتشــر شــده از قول مسئولان 
ســازمان مطرح می‌شــود که نزدیکترین گروه به 
ما )سازمان( در ایران جریان آیت‌الله منتظری 
اســت. آیــا منافقیــن روابطــی بــا بیــت آقــای 

منتظری یا اطرافیان وی داشته‌اند؟
خدابنــده: در برخــی از نشســت‌های شــورا کــه 
خــودم هــم بــودم بعضــی اعضــای غیرمجاهــد 
ســازمان مثــل متین‌دفتری و مهدی ســامع راجع 
آیــت‌الله منتظــری بحــث  بــه موضع‌گیری‌هــای 
کــه  می‌گفتنــد  رجــوی  مســعود  بــه  و  می‌کردنــد 
آیــت‌الله منتظری را حمایت کنیــم و با وی ارتباط 
بگیریــم. رجوی در پاســخ طوری بیــان می‌کرد که 
انگار رابطه وجود دارد و این کار ماست؛ یعنی شما 
خبــر نداری مــا خودمان ایــن کار را می‌کنیم. البته 
سازمان دســتگاه نفوذی را از زمان پیروزی انقلاب 
داشته است. خود رجوی گفت که بعد از انقلاب ما 

نفوذی‌هایمان را همه جا فرستادیم.
رجوی می‌گفت نفوذی‌های نظامی ما هرکجا 
که توانســتند تأثیر بگذارند، تأثیر گذاشــتند مانند 
دفتــر بنی‌صدر و هر جا نتوانســتند تأثیر بگذارند، 
منفجــرش کردنــد ماننــد دفتر حــزب جمهوری 
اسلامی. یعنی می‌رفتند در دفتر بنی‌صدر با چند 
واســطه تأثیــر می‌گذاشــتند. همیــن کار را با دفتر 
منتظری می‌کردند. در برخی موارد نمی‌توانستند 
تأثیــر بگذارند. مثلًا روی شــهید بهشــتی، شــهید 
رجایــی و شــهید باهنــر نمی‌توانســتند تأثیرگــذار 
باشــند بــرای همین کلاهــی و کشــمیری آنجــا را 
منفجر کرد وگرنه خود کشــمیری اگر می‌توانست 

تأثیرگذار باشد آنجا را منفجر نمی‌‎کرد.

در برخی از نشست‌های شورا که خودم هم بودم بعضی 
اعضای غیرمجاهد سازمان مثل متین‌دفتری و مهدی 

سامع راجع به موضع‌گیری‌های آیت‌الله منتظری بحث 
می‌کردند و به مسعود رجوی می‌گفتند که آیت‌الله 

منتظری را حمایت کنیم و با وی ارتباط بگیریم. رجوی در 
پاسخ طوری بیان می‌کرد که انگار رابطه وجود دارد و این 

کار ماست؛ یعنی شما خبر نداری ما خودمان این کار را 
می‌کنیم. البته سازمان دستگاه نفوذی را از زمان پیروزی 

انقلاب داشته است. خود رجوی گفت که بعد از انقلاب ما 
نفوذی‌هایمان را همه جا فرستادیم
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روایت سردار شهید حسین همدانی از عملیات مرصاد

خوش خیالی منافقین!
چرا اعضای فرقه رجوی با شناسنامه در عملیات »فروغ 

جاویدان« شرکت کردند؟

عملیات مرصاد یکی از شــگفتی‌های ســال پایانی جنگ بود. سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( پس از قبول قطعنامه 598 از سوی جمهوری 
اســامی ایران، به پشتوانه رژیم بعثی صدام اقدام به اجرای عملیاتی با 
عنــوان »فروغ جاویدان« کردند که به زعم خود تهران را طی 24 ســاعت 
تســخیر کنند. اما در تنگه چهارزبر با مقاومتی بی‌ســابقه مواجه شده و در 

کمین رزمندگان اسلام گیر افتادند.
سردار شهید حاج‌حسین همدانی از اولین فرماندهانی بود که به‌دلیل 
آشــنایی با منطقه و استقرار لشکر انصارالحسین همدان در آن محدوده، 
در صحنــه جنگ وارد عمل شــد. شــهید همدانی در بخشــی از خاطرات 
خود که در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت و ضبط 
شده اســت درباره عملیات مرصاد می‌گوید: بعد از درگیری‌های سنگین 
جنوب در کنار جاده خرمشهر- اهواز و آرام شدن منطقه، برای یک جلسه 
هماهنگی به همدان آمدم، چون مقر اصلی ســپاه ســوم در همدان بود، 
صبح به شــهر همدان رســیدیم و دیدم که اوضاع در داخل ســپاه آشفته 
اســت. از برادر عســگری که سرپرســتی ســپاه همدان را برعهده داشــتند، 
ســؤال کردم چه خبر اســت؟ گفــت: می‌گویند منافقین حملــه کرده و به 
چارزبر رســیده‌اند، گفتم: این خبر صحیح نیســت، تماس دارید؟ گفتند: 
بله با رئیس ســتاد لشکر انصارالحســین برادر میرزا محمد سلگی ارتباط 

داشتیم.
 با سلگی تماس گرفتم و گفتم: چه خبر؟ ایشان هم همان خبر را داد. 
گفتم: خودت دیدی؟ گفت: نه برادران اطلاعات لشــکر گزارش داده‌اند. 
برادر سلگی هر دو پایش مصنوعی بود چون در فاو ترکش خورده و هر دو 
پایش قطع شــده بود. گفتم: باید خودتان بالای ارتفاعات بروید و ببینید. 
ایشــان رفت و گزارش داد که صحیح اســت. به برادر عسگری گفتم: شما 
هرچه می‌توانید نیرو اعزام کنید و به بسیجیان اسلحه بدهید و با اتوبوس 
به ســمت چارزبر بفرســتید. خودم نیز با یک تویوتا وانت همراه راننده و 
یک برادر بســیجی به‌نام حســن یوســفی عازم منطقه شدیم تا به چارزبر 

رسیدیم.
در مســیر راه می‌دیدیــم کــه مــردم مضطــرب هســتند. از ســوی دیگر 
چارزبــر اردوگاه لشــکر انصار در غرب کشــور بــود که دو ســوم دیگر نیز به 
جنــوب رفته بودند، تنها ســلگی با ســه گردان که آمــاده‌ حرکت به جنوب 
بودند مانده بود که این ســه گردان را به بالای ارتفاع و ســمت چپ تنگه‌ 
و یال تنگه برده و مســتقر کردیم. البته به خاطر آن دستوری که به سلگی 
داده بــود و او رفتــه و برگشــته بود که از پاهایشــان خون جاری شــد، واقعاً 

شرمنده شدم که به این برادر جانباز این دستور را دادم.
مــا بــه اتفاق بــرادر احمــدی مقدم به بــالای ارتفــاع رفتیــم و آرایش 
نیروهــای نفــاق را مشــاهده کردیــم کــه آنها پشــت تنگــه‌ چارزبر تــا تنگه‌ 
حســن‌آباد به ســتون پشت ســر هم هســتند و قصد عبور از تنگه‌ چارزبر را 
دارنــد. با بعضی از فرماندهان گردان‌های لشــکر انصــار تماس گرفتیم، 
که آنها نیز درخواســت نیروهای کمکی داشتند و می‌گفتند که بشدت زیر 
فشــار هســتیم و تعدادی شــهید و مجروح داریم. بنده گفتم که مقاومت 
کنید، الان نیروی کمکی می‌رســد. ضمن اینکه هنوز نیرویی نرســیده بود. 
بــرادر بهــرام مبارکی کــه فرمانده‌ گــردان 154 حضــرت علی‌اکبــر بود به 

اندازه‌ای مقاومت کرد تا به شهادت رسید.
 بنده به قرارگاه آمدم که برادر شــمخانی، شوشــتری و صیاد شــیرازی 
آنجا بودند. گفتند شــما سریع به داخل تنگه بروید چون آنها قصد دارند 
از تنگــه عبور کننــد. ما رفتیم و نیروهای پراکنــده و گروه‌های چند نفری را 
داخل تنگه جمع کردیم و برادر علی‌مردان جان‌محمد مسئول پشتیبانی 
غــرب، تعدادی کامیــون مهمات موشــک آر.پی.جی فرســتاده بودند که 
آنهــا را تقســیم کردیم. در این زمان فشــار تیپ‌های منافقیــن برای عبور 
از تنگه شــروع شــد؛ اولین تیپ به‌نام سوسن می‌خواست عبور کند، چون 
بی‌ســیم‌های آنها شــنود می‌شــد و فارســی هــم مکالمــه داشــتند، لذا به 

محض اینکه دستور می‌دادند ما برای دفاع آماده می‌شدیم.
بعضی از برادران بســیجی در اثر شــلیک پی‌درپی موشک آر.پی.جی 
از گوش‌شــان خون جاری بود. به‌دنبال فشار منافقین اولین خودرو وانت 
آنهــا از تنگه عبور کرد که پشــت ســر آنها هم خودروهــای زرهی کامکاول 
بود که برادرها از چند طرف به این خودرو با رگبار مسلســل حمله کردند 
که در نتیجه واژگون شد. مدارکی که از این خودرو به دست آمد، کروکی و 
کالک اهداف ارتش سازمان مجاهدین خلق بود که مسیر آنها را از چارزبر 
به کرمانشــاه سپس به همدان، سه راهی بوئین‌زهرا، کرج و میدان آزادی 

مشخص کرده بود...
در ایــن میان نقــش برادر ارجمند شــهید صیاد شــیرازی که مثل یک 
بســیجی هــر کاری کــه می‌توانســت انجام مــی‌داد، بســیار ارزشــمند بود. 
با آمدن لشــکرهای ســپاه از جنــوب از دو محــور یعنی جــاده‌ پل‌دختر به 
ســمت اســام‌آباد و جاده‌ کرمانشــاه به ســمت اســام‌آباد خیلی ســریع 
عملیات طراحی شــد و ســپس عملیات مرصاد به اجرا درآمد... از طرف 
دیگر از طریق صداوســیما اعلام شــد که مردم به جبهه بشــتابند، ضمن 
اینکــه نیروهایی که در جنوب داشــتیم توســط محســن رضایــی تعدادی 
از آن یگان‌هــا با هلیکوپتر به جاده‌ اســام‌آباد منتقل و مســیر منافقین را 
می‌بندند و از دیگر ســو هم پشت تنگه حسن‌آباد را بستند و تمام منطقه 
محاصره شد. به همین دلیل »مرصاد« گفته شد یعنی کمین‌گاه. در این 
محاصره منافقین قتل‌عام شدند، عناصر محدودی هم که متواری شدند 

توسط روستاییان طی روزهای بعدی دستگیر شدند.
 مــورد دیگــر اینکــه، در داخــل کوله‌پشــتی زنــان و مــردان منافقیــن، 
شناسنامه‌هایشــان بود، وقتی که از اسیران سؤال کردیم که برای جنگیدن 
شناســنامه بــه همــراه آورده‌اید؟ گفتند به ما گفته شــده که ســر راه شــما 
نیروی زیادی نیســت مردم به اســتقبال شــما می‌آیند و این آخرین ســفر 
شماست که به وطن بازمی‌گردید، لذا ما نیز شناسنامه و همه وسایل خود 
را به همراه آورده‌ایم. در پاکســازی اطراف شــهر اســام‌آباد در محور یک 
مرغداری متوجه شــدیم که چندین بشــکه‌ 200 لیتری به‌صورت عمودی 
است، ما نیز یک لحظه تردید کردیم و آنها را به رگبار گرفتیم، که دیدیم 
 منافقین در داخل این بشکه مخفی شده‌اند که به محض اینکه ما رسیدیم

 تیراندازی کنند.


